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می‏رسد.« شخصيت‏هايی که تنها طرحی كلی از یک انسان را 
ترسيم می‏كنند و تنها در پی خلق فضای کلی اثر هستند. آن‏ها 
استعاره‏ای از سرگشتگی انسان مدرن و گم‏شده در خود و جهان 
پیرامون خود هســتند. آن‏ها در این گم‏گشــتگی با خشونت و 
عصبیتی بی‏حد و حصر، خود را قربانی می‏پندارند و برای آنک‏ه 
قربانی نباشند، به دنبال قربانی می‏گردند. و خشونت در بالاترین 
سطح خود، که همان کشتن انسان به دست انسان دیگر است، 
برنامه‏ریزی شده و اجرا می‏شود. خشونت پنهانی که در تاروپود 
ســاختار، شــخصیت‏ها، دیالوگ‏ها و فضای کلی »ناگهان...« 
جاری و ساری است، خشونتی که باعث به‏وجود آمدن تم اصلی 
اثر که همانا گناه و قتل جمعی اســت می‏شــود. از منظر امیل 
دوریکم »هر عملی وقتی جرم محسوب می‏شود كه احساسات 
قوی و مشخص وجدان جمعی )گروهی( را جريحه‏دار سازد.« 
بزهــكاری هم پديده‏ی بســيار پيچيده‏ی اجتماعی اســت كه 
در محيط‏های اجتماعی مختلف به شــكل‏های متفاوتی ديده 
می‏شود. از منظر جامعه‏شناسی؛ قاتل شخصی است که دارای 
نشانه‏هایی چون »اضطراب، تشويش، دلهره، خودبيمارانگاری، 
اجتماع‏ستيزی و عدم‌ رشد اجتماعی، افكار پارانوئيد، شخصيت 
وســواس‏فكری ـ عملی، نابالغ بودن عاطفــی، عصيان‏گری و 
بی‏طاقتی، احســاس خصومت، پايين بودن آستانه تحمل در 
شكست‏ها وناكامی‏ها« اســت. همه‏ی چیزهایی که در ذات و 
بنیه‏ی شــخصیتی آدم‏های نعلبندیان، به‌صورت نهان و آشکار 
خودنمایــی میک‏ند. آن‏ها فی‏نفســه، با خشــمی که در بطن 
وجودی خویش از جهان و زمان و مکان دارند، قاتل محســوب 
می‏شــوند. حتی اگر فریدون را به قتل هم نمی‏رساندند، آن‏ها 
قاتلینــی بالفطره‏اند کــه خود یا دیگری را به تباهی و نیســتی 
میک‏شــانند. به قول هانا آرنت، در یک رفتار خشن »همه‏چیز 
بســته به قدرتی است که پشت خشونت قرار می‏گیرد، نه خود 
فعلِ خشــونت.« خشونت همواره از خشم سرچشمه می‏گیرد 
و آن‏طور که آرنت نشــان می‏دهد، در یک وضعیت خشمناک، 
آن‏چه تهی‏شــدگی از معنای انســان را به تصویر میک‏شــد نه 
واکنشی خشــن، که فقدان آن است. پس عقلانی است که در 
برابر خشونت، خشــن بود، درست همان‏طور که این هفت نفر 
خشــمگین از خشــمی که زندگی بر آن‏ها روا داشته، خشونت 
را در بالاترین ســطح خود به کار می‏بندند. و به نظریه‏ی فانون، 
مبنی بر اینک‏ه »ســتم‏دیده فقط از طریق خشــونت می‏تواند 
انســانیت خویش را بازیابــد« جامه‏ی عمل می‏پوشــانند! هر 
اشاره‏ای به وجهِ آفرینشگر خشونت علیه یک »دیگری«، تلاشی 
است ناموفق برای تبدیل یک سلبیت به یک ایجاب. خشونت 
علیه دیگری، هرقدر هم که خودآگاه باشــد، درنهایت سائقی، 
غریزی است. خشونتی که »خود« را همزمان به سوژه و ابژه‏ی 
عمل خشونت‏آمیز بدل میک‏ند، دقیقاً از آن‏رو که نمایانگر وجهِ 
ایجابی خشونت است، وجهی خودآگاه که غریزه را پس می‏زند، 

خود‏آفرینندگی را نیز یدک میک‏شد.

 این خشــونت موجود در این خانه‏ی به ویرانی رفته و نهایتاً 
جامعــه‏ای کــه خود نعلبندیان را هم به نیســتی میک‏شــاند و 
فرجامی مشــابه فریــدون را برایش رقم می‏زنــد، نتیجه‏ی یک 
دگردیســی و تحول و تغییر براندازنده برای نعلبندیان و امثالهم 
است. رویه‏ای که از سال‏های اوج او در کارگاه نمایش با نقد‏های 
مغرضانه و شخصی‏نگر آغاز شده و نهایتاً مرگی خودخواسته را 

بر او دستور کرد.

پرتره‏ای گم‏شده در غبار  �
کمبود گفتمــان بین اعضای تئاتر و نهایتاً رســیدن به یک 
رادیکالیســم افراطی و تخریــب هم‏نوع در اواخــر دهه‏‌ی 40 و 
دهــه‏ی 50، کار را به جایی می‏رســاند که تحمل هم‏‏صنفی‏ها 
هم سخت می‏شود. هرکس فکر میک‏ند با تخریب، براندازی و 
قربانیک‌ردن همکار، همه‏ی مشکلات و دردها حل خواهد شد. 
اما این تجربه‏ی تلخ نشــان داد که قضایــا به گونه‏ای رقم خورد 
که همه در آن قربانی و به مســلخ برده شدند. در چنین فضای 
ســیاه، ســفید و ایدئولوژی زده‏ای، قطعاً یکی که خارج از این 
شرایط باشد، ایزوله شده، رو به انحطاط و نیستی پیش خواهد 
رفت. نعلبندیان در »ناگهان....« خودش، آستیم، فریدون و... 
را تصویر کرده اســت. عجیب آنک‏ه فرجام آستیم هم فرجامی 
مشــابه فریدون و عباس می‏شــود. نعلبندیان از مرگ تا مرگ را 
در »ناگهان...«، با تکنیک‏های خلاقانه، فاصله‏گذاری شــده و 
سورئال می‏نویسد. نعلبندیان، آستیم و فریدون، هر سه مُرده‏اند! 
و در لحظه‏ی پایان آغاز خود، آرام و با پای خود به سوی گور خود 
رفته‏اند. گوری که دیگران برایشــان ســاخته و آماده کرده‏اند. 
آیا »ناگهان...«، قصه‏ی شــرم ما و ماســت. »من، تــو را انتظار 
میک‏شم، ای فرجام خوب!«، »آنک اتصال، اینک حیات.« »مرا 

به نوازش سترگ خاک مهمان کنید.« و...
عباس نعلبندیان با تفاوت آغاز شد و با تفاوت به پایان ‏رسید! 
با همه‏ی اهمیت، تأثیر و یگانگی‏اش در دوردست‏هاســت! چه 
خودخواسته، چه دگرخواسته، همیشه در دوردست‏ها بوده و در 
دوردست‏ها هم ماند و به مرگ رسید! برخورد بسیاری از همکاران 
و دوســتدارانش با او، برخوردی توریســتی و بیشتر عشق‏بازی 
با یک امر مهم و شــخصیت مطرح بوده و هســت! بی‏آنک‏ه او 
را خوانده باشــند، فهمیده باشــند! به اســتناد یادداشت‏های 
خودش، بزرگان کارگاه نمایش هم، در روزهایی که او در اوج بود، 

با او چون زیردستی بی‏‏مایه برخورد میک‏ردند! و برای خودی و 
غیرخودی، تا آخر، همان »پســرک روزنامه‏فروش« ماند! پس از 
انقلاب؛ در سال‏های خانه‏نشینی و سیاه زندگی‏اش، بسیاری از 

مدیران فرهنگی و تئاتری‏ها او را ندیدند، نخواستند که ببینند!
واقعیت این اســت که نعلبندیان در اســفندماه ۵۷؛ پس از 
دستگیری و زندانی‌شدن در زندان قصر، مُرد! و از تیرماه ۵۸؛ پس 
از آزادی از زندان، تا یکم خردادماه ۶۸، جسدی بود که پس از دو 
خودکشی نافرجام، به فرجام و سرانجام خودخواسته‏ی خود، با 
قرص‏هایی که تریکب‏شان را به دقت یادداشت کرد، رسید! و پس 
از خوردن قرص‏ها نوشت: »کاش تا سه روز کسی در این خانه را 
نزند، تا جنازه‏ام حسابی بو‏ کند!« و دگمه‏ی ضبط صدا را فشار داد 
و آخرین حرف‏ها را درباره‏ی برخی دوستان و دشمنانش زد تا به 
سکوت مرگ برسد و تنها صدای هوا باشد و دیگر هیچ، و به مرگی 

که به‌قول خودش »اختتامی نکیو« است، برسد!
عباس نعلبندیان را حتی نزدیک‏ترین دوستانش هم نشناخته 
بودند. یادداشــت‏های روزانه‏ی سال‏های پیش و پس از انقلاب 
او، از زمانــی که در اوج بود تا زمانیک‏ــه در ناکجای زندگی‏اش 
گم شــد، تصویری تلخ و تراژیک از مردی تنها، مأیوس و حیران 
اســت. حیرانی که در سال‏های آخر عمر با سرگشتگی افیون و 
قرص یکی شــده و او را فارغ از زمان و مکان کرده، راه رســیدن 
به بُعد دیگر را برایش مهیا کرد. نعلبندیان در تمام زندگی‏اش در 
تضادهای مدام و مادام زندگی کرد. او در روزهای سرخوشانه‏ی 
اقتدار و اوج )از 1347 تا 1357( هم در فضایی متضاد از زندگی 
خانواده‏ای که در آن رشد کرده و تربیت یافته بود، تنهای تنها، 
حیران و شیدا بود تا آخر عمر. او در یکی از یادداشت‏های آخرش 
نوشت: »هر کاری کردم تا عباس نعلبندیانِ مشهور را با عباس 

نعلبندیانِ واقعی، همین خودم، یکی کنم. نشد که نشد!«‏
ســال‏ها گذشــته و هرکس به‏قــدر درک و حافظه‏ی خودش 
چیزهایی از او در ذهــن دارد. زمان، همه‌چیز، حتی حقیقت و 
نهایتاً واقعیت را هم تغییر داده اســت. اینک‏ه آیا بعد از این‌ همه 
سال می‏توان به روایتی سرراست و درست از او رسید، بحثی است 
که نتیجه‏ی مشخصی نخواهد داشت. با همه‏ی تلاش‏هایی که 
به کار بســته و می‏بندیــم؛ عباس نعلبندیان اکنــون، تصویری 
اســت ســایه‏وار؛ پرتره‏ای است که در غبار گم شــده، مردی که 
سال‏هاســت در گور خود خفته و مرگ را زندگی‏میک‏ند! عباس 

نعلبندیان با تفاوت آغاز می‏شود و به پایان می‏رسد! همین...
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نگاه منتقد

 نابهنگامی 
یک غریب‏آشنای ابدی

درباره عباس نعلبندیان

گویی تا زمانی نامعلوم نسبت نهاد اجتماعی تئاتر این 
ســرزمین با فیگور مهم و بحث‏برانگیزی چون عباس 
نعلبندیان بر مــدار حیرت، انکار و حتی فراموشــی و 
یادآوری‏های جنون‏آمیز بگردد و در این وادی عســرت 
و حســرت‏، هر چه زمان به پیــش رود و فاصله‏مندی با 
گذشته بیشتر شود، این نسبت‏مندی توضیح‏ناپذیرتر 
گــردد و هاله‏ای کــه بر گــرد نعلبندیان نقش بســته 
نازدودنی‏تر شود. این مسئله بی‏دلیل نبوده و به موقعیت 
نابهنگام عباس نعلبندیان بازمی‏گردد. نویســنده‏ای 
که به گواه تاریخ تئاتر این ســرزمین از حاشــیه‏ها سر 
برآورده و به میانجی اتصال با مدرنیســم آمرانه و قناس 
پهلوی، ناگهان به یک وضعیت سیاســی اقتدارگرایانه 
پرتاب شــده که یادآور پرتاب‏شــدگی شــخصیت‏های 
بکتی اســت. جهانی کــه نعلبندیــان قرار بــود با آن 
ســرگردانی همیشگی‏اش مابین ســنت‏های گذشته 
دینی و مدرنیزاسیون شتابناک محمدرضاشاه، گاهی 
به تاخت و گاهی به طمأنینه برسازد، بی‏وقفه از قواعد 
مرســوم زمانه تن می‏زد و واجد خودآیینی حیرت‏آوری 
بــود. روندی که با رخداد سیاســی 57 برای همیشــه 
از هم گسســت و انزوای تراژیک او را رقم زد. مناسبات 
سیاسی و اجتماعی دهه 60 برای نعلبندیان فهم‏ناپذیر 
بود و حوادثی چون جنگ و تلاطمات سیاسی، از توان 
کســی چون او خارج. مرگ خودخواسته واکنشی بود 
به وضعیتی که در آن نقشی نداشت اما از آسیب‏هایش 
در امــان نمانده بود. این انتحار تراژیک را می‏توان برای 
آیندگان آغاز دورانی دانســت کــه بعدها از دل جنبش 
اجتماعی دوم خرداد پدید آمد و نســل تازه تئاتر ایران 
را بــه این صرافــت انداخت کــه برای یافتــن فرم‏های 
تجربه‏نشــده اجرایی و به صحنه آوردن امر نو، می‏توان 
با نگاهی قفانگرانه به میراث گذشــته تئاتری، جهان را 
از نو شــناخت و در این جســت‏وجوی مدام و ناتمام، با 
فیگور مهم و نابهنگامی چون عباس نعلبندیان ملاقات 
کــرد. از یاد نبریم که چگونه آثــار کمیاب نعلبندیان به 
مدد تکنولوژی مدرن و فضای مجازی در دسترس قرار 
گرفت و نسل جوان تئاتری توانست از یک افق تازه، این 
امکان را بیابد که با نگاهی انتقادی به این آثار، بار دیگر 
ظرفیت‏های نامکشوف یک نویسنده محذوف و مطرود 
ایرانی را تا حدودی احیا کند. پژوهش‏هایی که به‌شکل 
انفرادی یا گروهی در این سال‏ها منتشر شد، به همراه 
سمینارها و درس‏گفتارهایی که گاه‏وبی‏گاه در گوشه و 
کنار شهر در رابطه با نعلبندیان برگزار گردید، به ترسیم 
چهره واقعی از عباس نعلبندیان یاری رساند. کنشی که 
آن را می‏توان اسطوره‏زدایی از نویسنده‏ای دانست که در 
حال اسطوره‏شدن بود. توگویی هرچه بیشتر از دسترس 
خارج می‏شد اهمیت بیشتری می‏یافت و برای عده‏ای 
از جوانان سرگشته نسل پســادوم خرداد، ملجایی بود 
برای هویت‏یابی هنری و مرزبندی با ابتذال نمایش‏هایی 

که بی‏مسئله بودند و تسلیم روح نئولیبرال زمانه. 
اما به راســتی عبــاس نعلبندیان چه در چنتــه دارد که 
به کار نســل ما آید؟ او که تحصیلات چندانی نداشــت 
و قبــل از ورود بــه کارگاه نمایــش و فعالیــت حرفه‏ای، 
در یک دکــه روزنامه‏فروشــی به‌عنــوان روزنامه‏فروش، 
بی‏وقفه می‏خواند و آماج هجوم اخبار خوب و بد جهان 
بــود. او را به‌واقــع می‏توان یک »خودآموز« دانســت که 
تجربه‏ زیســته‏اش از دل حاشیه‏نشــینی و به قول ژیژک 
»کژ نگریســتن« به عرصه نمادین شکل می‏یافت. یک 
انسان سرگشته پســامدرن که پایی در آموزه‏های دینی 
دارد و پایی در مدرنیســم شتابان عصر پهلوی. با روحی 
حساس، نوشتاری نامتعارف، زیستی ویران در عصری 
این‏چنین متناقض‏نما. محصول این تلاقی‏های عجیب 
و غریب در زندگی نعلبندیان، خلق آثاری است التقاطی 
و نابهنگام که به‏راحتی نمی‏توان صورتبندی‏شان کرد و 
بر صحنه آورد و از طریق اجرا، به تماشــای امر تماشایی 
نشست. جهانی که نعلبندیان برمی‏سازد برهوتی است 
بی‏پایان و ســرزمینی اســت بی‏حد و مرز. جهانی مملو 
از موجوداتی شبه‏انســانی که اغلــب نام‏ناپذیر و ملعون 
هستند. موجوداتی انسانیت‏زدایی شده و بی‏تاریخ که 
به حال خود رها شده‏اند. تجربه‏گرایی نعلبندیان گاهی 
با شکست همراه بوده و گاهی واجد پیروزی‏های محدود 
و مقطعی اســت. این شکست را می‏توان بازتابی از روح 
زمانه‏ای دانست که گرفتار زوال و انحطاط. نعلبندیان بر 
آستان مغاک ایستاده و شــوربختانه از دورانی می‏گوید 
که گویا همه چیز از کف رفته است و دست‌وپا زدن‏های 
انســان معاصر بیش از آنک‏ه نشــانه‏ای به رهایی باشد 
فرورفتن‏های بیشتر و کوره‏راه‏های بی‏بازگشت است. در 
دورانی که لوکوموتیو تاریخ با شتاب به جلو می‏رود و انبوه 
انســان‏ها را به عقب پرتاب میک‏ند عباس نعلبندیان بر 

دروازه ایستاده و بشریت مغرور را به درنگ فرا می‏خواند.

منتقد تئاتر 
محمدحسن خدایی

فراخوان ارزیابی كیفی مناقصه عمومی دومرحله‏ای

روابط عمومی شركت ملی پخش فرآورده‏های نفتی ایرانشناسه آگهی: 1724152

مناقصه‏گزار: شركت ملی پخش فرآورده‏های نفتی ایران - مدیریت بازرگانی
DSS-01481-TR :موضوع مناقصه: خرید 1800 عدد شیلنگ آتش نشانی طی تقاضای شماره

تاریخ، مهلت، نشانی محل دریافت و تحویل استعلام كیفی مناقصه‏گران:
شركت ملی پخش فرآورده‏های نفتی ایران در نظر دارد فراخوان ارزیابی كیفی مناقصه عمومی خرید تعداد 1800 عدد 
شیلنگ آتش‏نشانی خود را به شماره نیاز 2003092935000028 از طریق سامانه تداركات الكترونیكی دولت و از بین 
تامین‏كنندگان كالا )تولیدكنندگان / فروشندگان( برگزار نماید و كلیه مراحل برگزاری فراخوان عمومی از دریافت و 
تحویل اسناد استعلام ارزیابی كیفی تا ارسال دعوتنامه جهت سایر مراحل مناقصه الزاماً از طریق درگاه سامانه مذكور 

به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. تاریخ انتشار فراخوان در سامانه تاریخ 1403/3/9 می‏باشد.
اطلاعات و اسناد مناقصه عمومی پس از برگزاری فرآیند ارزیابی كیفی و ارسال دعوتنامه به آدرس سامانه ستاد برای 

مناقصه‏گران ارسال خواهد شد. 
 مهلت دریافت اسناد ارزیابی كیفی: روز چهارشنبه تاریخ 1403/3/16 
 مهلت ارسال مدارك ارزیابی كیفی: روز چهارشنبه تاریخ 1403/3/30

 آدرس: تهران - خیابان ایرانشهر شمالی - روبروی پارك هنرمندان - جنب خیابان برادران شاداب-پلاك 1-طبقه دوازدهم- 
اداره خریدهای داخلی - شماره تماس: 88327085 و  84120996  

مبلغ معامله برای مناقصه یادشده  220.000.000.000 ریال برآورد شده است.
تضمین شركت در فرآیند ارجاع كار؛ مبلغ  11.000.000.000 ریال می‏باشد كه براساس آئین‏نامه تضمین در معاملات 

دولتی قابل ارائه می‏باشد.
ضمناً آگهی در سامانه‏های MONAGHESE.NIOPDC.IR و همچنین سایت HTTP://IETS.MPORG.IR صرفاً جهت 

اطلاع قابل رویت می‏باشد.  
اطلاعات تماس سامانه ستاد: مركز تماس  0211456 دفتر ثبت نام 88969737،85193768

نوبت دوم

م الف: 248

سیدمهدی لامعی - رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهرری - از طرف محمد جعفرعلی

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور - حوزه ثبت ملک شهرری
آگهی فقدان سند مالکیت

به نام: خانم مینا محمودی فرزند بهرام با کد ملی 1602763356 به آدرس: عبدل‏آباد، خیابان سبلان، جنب مخابرات خوشقدم، مجتمع صدرا 2 با تسلیم یک برگ استشهاد مصدق به‏شماره 
به‏شرح وارده به شماره 4006876 مورخ 1403/02/31 اعلام نموده سند مالکیت شش دانگ یک قطعه آپارتمان مسکونی نوع ملک طلق به پلاک ثبتی 22983 فرعی از 14 اصلی، مفروز و 
مجزاشده از 22416 فرعی از اصلی مذکور، قطعه 41 در طبقه 5 و واقع در بخش 12 ناحیه 02 حوزه ثبت ملک شهرری استان تهران به مساحت 74/96 مترمربع مشخصات ملک: یک قطعه 
آپارتمان مسکونی نوع ملک طلق به پلاک ثبتی 22983 فرعی از 14 اصلی، مفروز و مجزاشده از 22416 فرعی از اصلی مذکور، قطعه 41 در طبقه 5 و واقع در بخش 12 ناحیه 02 حوزه ثبت 
ملک شهرری استان تهران به مساحت 74/96 مترمربع متن ملک آپارتمان مسکونی قطعه چهل و یکم تفکیکی مفروز و مجزی‏شده از شماره 22416 فرعی از 14 اصلی، به مساحت )74/96( 
هفتاد و چهار متر و نود و شش دسی‏متر مربع، واقع در سمت غربی طبقه پنجم که )3/31( سه متر و سی و یک دسی‏متر مربع آن بالکن است. مشخصات منضمات ملک: انباری قطعه 28 به 
مساحت 1/77 مترمربع واقع در سمت غربی طبقه زیرزمین یک پارکینگ قطعه 1 به مساحت 10/56 واقع در سمت غربی طبقه همکف مشخصات مالکیت: مالکیت مینا/ محمودی فرزند بهرام 
شماره شناسنامه 3 تاریخ تولد 1361/01/01 صادره از هشترود دارای شماره ملی 1602763356 با جزسهم 6 از کل سهم 6 به‏عنوان مالک شش دانگ عرصه و اعیان با شماره مستند مالکیت 
121122 تاریخ 1395/02/27 دفترخانه اسناد رسمی شماره 139 شهر تهران استان تهران، موضوع سند مالکیت تعویضی به شماره چاپی 311890 سری ب سال 94 با شماره دفترالکترونیکی 
139520301024006936 که در صفحه 121 دفتر املاک جلد 2953 ذیل شماره 662686 ثبت گردیده است. محدودیت: محدودیت دفتر املاک: رهنی شماره 121124 مورخ 1395/02/27 
دفترخانه اسناد رسمی شماره 139 شهر تهران استان تهران که به نفع بانک آینده به مبلغ 1.496.010.000 ریال به مدت 24 سال ثبت شده. و طبق گواهی دفتر املاک در رهن می‏باشد که به 
علت اسباب‏کشی مفقود گردیده تقاضای صدور المثنی سند مالکیت نموده است. لذا طبق ماده 120 آئین‏نامه قانون ثبت مراتب در یک نوبت آگهی می‏شود تا هر کس نسبت به ملک مورد آگهی 
معامله‏ای کرده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می‏باشد باید تا ده روز پس از انتشار آگهی به این اداره مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید 
و اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد و یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اداره ثبت المثنی سند مالکیت را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد. 

گیرندگان رونوشت: 1- اداره کل تحقیق و استرداد بنیاد مستضعفان 2- جهت اطلاع به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره(

بهار، بهرام بیضایی، سوسن تسلیمی، محمود دولت‏آبادی، 
خسرو ســینایی، حمید ســمندریان، داریوش شایگان و... 
نامه‏ای با درخواســت آزادی‏شــان امضاء کنند و سرانجام در 
حوالــی تیرماه ۱۳۵۷ بدون تفهیم اتهــام و برگزاری دادگاه، 
به قید وثیقه آزاد ‏شــدند. این آزادی نقطه فرود زندگی عباس 
نعلبندیان نیز بــود. نعلبندیان پس از این مدتــی را در خانه 
پدری، با برادرش محمد همخانه شــد. او که نمی‏توانســت 
مصرف قرص‏هایی را که در زندان آغاز کرده بود متوقف کند، 
به مصرف افیون نیز روی آورد. در همین دوران همسر دوم او، 
فهیمه آموزنده مدتی از نعلبندیان در خانه پیشین او، روبه‏روی 
کارگاه نمایش نگهداری کرد اما سرانجام از تلاش‏های ناموفق 
نعلبندیان برای ترک ناامید ‏شد و او را ترک کرد. همین زمان بود 
که فردوس کاویانی، از دوستان نعلبندیان به دیدن او ‏رفت و از 
وضعیت او چنان متعجب شــد که با خود قرار گذاشت به هر 
طریقی که شده اســت او را از این وضع نجات دهد. فردوس 
کاویانی با مراجعه به مرکز هنرهای نمایشــی به ریاست علی 
منتظری، نامه‏ای از او می‏گیرد که طبق آن عباس نعلبندیان 
می‏تواند در اداره تئاتر مشــغول بهک‌ار شــود. ضمن اینک‌ه از 
نعلبندیان می‏خواهد تا آن زمان هر روز به محل تمرین نمایش 
»ســفارتخانه« به نویسندگی اســاومیر مرژوک که فردوس 
کاویانی کارگردان و بازیگر آن بود، سر بزند. مدتی نمی‏گذرد 
که اتفاقی ناگوار برای نعلبندیان رخ می‏دهد؛ نامه‏ای از بنیاد 
شهید به دستش می‏رسد که از او می‏خواهد ساختمانی را که 

مستاجر آن است، تخلیه کند. 

پرده آخر  �
نعلبندیان که یک‌بار در ســال ۱۳۶۴ اقدام به خودکشی 
کرده بود، اوایل خردادماه ۱۳۶۸ با ضبطی در کنار و کاستی 
که صدای او رویش ضبط شده است، چنین می‏گوید: »هنوز 
کاری نکرده‏ام و مخصوصاً دارم این نوار را پیش از آنک‌ه کاری 
بکنم... درحقیقت همین دیگــر، تنها کاری که اکنون برایم 
مقدور است برای اینک‌ه کلکِ تمام این فضاحت‏ها و بحث‏ها 
را بکنم، تنها چیزی که دارم قرص اســت.« یکی، دو روز پس 
از مرگ نعلبندیان بود که بوی تعفن موجب شــد همسایه‏ها 
پلیس را خبر کنند. پکیر عباس نعلبندیان را ششم خردادماه 
۱۳۶۸ در ۴۰ سالگی در خانه‏اش پیدا کردند و احتمال دادند 

که شش‌روز پیش خودکشی کرده باشد. 


